
 1 

 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  نظریھ ھانبردآلترناتیو و 
مبارزهء سیاسی در گوھر خود چیزی جز نبرد نظريه ھا نیست، ھمچون نمايشنامه ای که ما بھتر است با آگاھی از 

ت ھا، نقش ھای آن به انتخاب نقش خويشتن اقدام کرده و در اين راه از تأثیر پیوندھای اجتماعی، امتیازات، محرومی
عقده ھای سرکوب شده، و تربیت ھای گوناگونی که در مسیر عمرمان ديده ايم غافل نباشیم تا بتوانیم يا در صف 
محافظان وضع موجود قرار گیريم و يا به گروه ھای خواھان تغییر آن بپیونديم؛ علیه آنچه در وضع موجود داريم قیام 

شرکت غافلانه در کار سیاسی عاقبتی جز روياروئی با فاجعه .  بپردازيمکنیم و يا با تمام توان از آنچه داريم به دفاع
 .ندارد

com.esmail@nooriala 

: افلاطون می گفت.  و اين دومی منتجهء نھائی آن اولی استھر روند فکری اول و آخری دارد

ھمه از آخرت می « که نالید با خوف می اجه عبداالله انصاریخوو » مھمترين بخش ھر کاری آغاز آن است«

 آدمی در آخرت ر سخن اش اين معنا نھفته بود که در ازل آفرينش وضعیتدو » ترسند اما من ھراسناک ازل ام

آنکه ھر  يعنی،. که در زندگی روزمره نیز قابل ادراک استعارفانه » جبرمداری« نوعی کار تعیین شده است؛

تا ثريا / ھد معمار کج خشت اول چون ن «،بقول شاعرچرا که،  ؛اشدب» اول« نگران  بايدی انديشدم »آخر« به

توضیح ھا، تحلیل ھا، تفسیرھا و موضع گیری ھای ما نسبت به مسائل و وضعیت ھای . »ار کجمی رود ديو

 .و شاخ و برگ و گل می دھند سیراب می شوند اولیه ھمه از آبشخوری ،گوناگون

اين  ، پديده ھا در عالم ھستی را امری مداوم و پايدار و استمراری بدانیماتجريان تغییرحتی اگر 

ھمواره يعنی، در واقع، ذھن ما . است که سر و تھی داشته باشد) »پروسه«يا (» روند«اساساً خاصیت ھر 

 . ا و انتھائی داردی می بیند که ابتد» روند«را تکه تکه می کند و ھر تکه را به شکل » اتسیر مداوم تغییر«

در سطح خودآگاه ذھنیت ما رخ نمی دھد و ما اغلب، بی اطلاع از آنچه » ابتدا«اغلب ھم شکل گیری 

در ناخودآگاه مان گذشته، به اظھار عقیده می پردازيم و، مثلاً، وضعیت سیاسی کشورمان را تحلیل می کنیم 

عبارت ديگر، درک ما، تحلیل و تفسیر ما، و پیش بینی به . و می کوشیم تا تحولات آيندهء آن را پیش بینی کنیم

تشکل نظريه نحوهء  در  معمولاً اند که چند و چون آن را اھل علم»روند ذھنی«ھای ما ھمگی مشروط به يک 

 .توضیح می دھند) يا تئوری ھا(ھا 

  کهشود آغاز می »پیشفرض« يکبا  ، ھمیشهنام می گیرد »نظريه پردازی « کهدر اين توضیح، روندی

فھم مجمل و نیمه و، در نتیجه، » ش امورد نظر پديدهء ِ وضع موجودريه پرداز از نظمجمل ِ  فھم«عبارت است از 

 . در کارند موجود ع آن وض دادن تغییردر راستایعواملی که آگاه او از 

 نظريه« به »وضعیت خاص« می توان در مورد يک  است که»پیشفرض ھا« به دلیل تفاوت در واقع،

 .  به چند و چون پیشفرض ھاشان ارتباط دارد کلاًی متعددی رسید که اعتبار و صحت و سقم شان»ھا

اگر پیشفرض ما آن باشد که زمین مسطح است و اجرام آسمانی از يک سوی آن برآمده و در مثلاً، 

) می شود يکی گرفته »نظريه«  خود با، و به غلط، که اغلب»پیشفرض«نوعی (سوی ديگرش فرو می روند 

که اعتبار يک نظريه نیست برآيش و متحقق شدن خود بخود ما به نجوم بطلمیوسی می رسیم که چیزی جز 

 را به آسمانی حرکات اجرام  کمک کند تا منجمین می تواند، در عین حال،و می گیرد  پیشفرضنخويش را از آ
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 . را بر اساس آن سامان دھندبشرید، و قرن ھا ھم بخش عمده ای از علم ند، پیش بینی کنندقت توضیح دھ

زمین را کره ای شکل و يکی از و اما کافی است تا آدمی ھمچون کپرنیک پیدا شود، پیشفرض را عوض کند، 

 تا يکباره ھیئت بطلمیوسی به موزه ھای علوم سپرده شود و ھیئت کوپرنیکی جای آن ،اجرام آسمانی بداند

است و سپس تشکیل » وضع موجود و عوامل تغییر آنمشاھدهء « نخست» نظريه«زيربنای ھر  يعنی .را بگیرد

 .  بر شالودهء پیشفرض انتخاب شدهای» نظريه« و آنگاه برساختن ،»پیشفرض«

در کنار اين توضیح و تعريف، می توان به اين واقعیت نیز اشاره کرد که ما انسان ھا، در ھمچنین، 

می » وضعیت« رياضی حتی، بفھمیم که توضیح دربارهء يک فراسوی روند نظريه پردازی، می توانیم، با دقتی

ی تئوری » دامنه« دريابیم که به ما کمک می کند تاو اين توانائی است . تواند دارای چند گونه پیشفرض باشد

ھای قابل ساخته شدن در مورد يک وضعیت چیست و اين دامنه تا چه حد می تواند زايندهء گروه بندی ھای 

 .عقیدتی باشد

 اگر بخواھیم در مورد تنوع عقايد سیاسی، و بر بنیاد آن، در مورد تنوع گروھبندی ھای سیاسی و ثلاً،م

 برخاسته خودتحولات شان سخن بگوئیم، بزودی در می يابیم که ھر عقیده، و گروھی که بر آن مبتنی است، 

ده، و بر بنیاد آن نظريه ای در نظر گرفته ش» وضع موجود و عوامل تغییر آن« که در مورد استاز پیشفرضی 

ھمچنین با . شده استسیاسی شکل گرفته و اين يک خود منشاء عمل سیاسی بر له و علیه وضع موجود 

چه میزان بزرگ يا کوچک » دامنهء پیشفرض ھای ممکن«می توانیم حدس بزنیم که » معیار معین«انتخاب يک 

 . است

اخته می شوند خود بحثی مشبع را لازم دارد که  س و چرااينکه پیشفرض ھای سیاسی چگونهالبته (

  و تنھا برای روشن شدن، از میان دلايل متعدد نیست اما بصورتی اجمالی می توان،در حوصلهء مقالهء کنونی

 .)اشاره کرد» وضع موجود« بحث، به رابطهء وضع اقتصادی ـ سیاسیِ  نظريه پرداز با زمینهء

را بعنوان معیار معین » تغییر«د از اوضاع سیاسی ھمواره عامل مورد نگاه و نحوهء تحلیل خومن، در 

ادراکات خود از وضعیت ھای ممکن انتخاب کرده ام؛ چرا که ذات ھر روندی تغییر دائم آن است و گوھر ھستی 

 ام نوشتهدر مورد گروھبندی ھای سیاسی به ھمین دلیل، در ھر . نیز چیزی جز میل به تغییر دائم نیست

 وضع »ِ مقاومت در برابر تغییر« و يا »میل به تغییر« که اين گروھبندی ھا اغلب بر اساس ن بودهاصل سخنم آ

 وضع موجود را می و افراد متعلق به گروه ھای سیاسی نیز در بین مردم يک جامعه ساخته می شوند؛موجود 

 به پیشفرض ھائی ،با وضع موجود بسته به رابطهء خود ،عوامل ايجاد تغییر را در آن می بینند ودلائل و نگرند، 

 .  بیان چند و چون وضع موجود و نحوهء تحول آن اند شانگوناگون دست می يابند که ھمگی

) مدل(» نمونه« را بصورت آفرينش يش که نظريه ھای خودارند تمايل  بدان نظريه پردازان،در عین حال

کاستن از » مدل سازی« نظريه پردازی و  قوتدلايل يکی از یا اين توجه که. متجسم کرده و ارائه دھند

 . پیچیدگی ھا و تأکید بر عناصر سازندهء اصلی وضع موجود است

 و کرده استفاده »مدل« برای متجسم ساختن بحث خود از يک نیزاجازه دھید که من به ھمین خاطر، 

 و ؛و تابش آفتاب قرار داردرا به ساختمانی تشبیه کنم که در معرض گذر زمان، باد و باران و برف » وضع موجود«

 .را می توان مجسم کرد جه پیشفرض ھائی ، در نگريستن به اين ساختمان،توضیح دھم که
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 می توان » آن دھندهء و عوامل تغییرساختمان مورد نظر« اين نکته آغاز می کنم که در مورد نخست با

 را می توان در فاصلهء موجود بین و ـ البته ـ پیشفرض ھای بی شمار ديگر به سه پیشفرض عمده دست يافت

 :شفرض ھا چنین انداين پی. جا داد ھای سه گانه اين پیشفرض

عوامل تغییر مت آن در برابر وقدرت مقا خوب است، ھمه از آن راضی اند، و ساختمان بسیاروضع . 1

 .ر شودتصور کرد که وضعیت کنونی اش به اين زودی ھا دستخوش تغییاست که نمی توان دھنده چندان 

وضع ساختمان، از لحاظ شالوده و زيربنا خوب است اما در ظاھر و روبنای آن خرابی ھائی وجود دارد . 2

 اگر سقف سوراخ شده و چکه می کند، بايد آن را مرمت کرد؛ اگر گچ ايوان ريخته. که بايد به تعمیر آن پرداخت

 به حال اول برگرداندش؛ و نکاتی از ھمین ات سپرد  کارآزموده به دست گچکاری آن بايدو نقش اش زايل شده

 ...دست

شده » کلنگی «، به اصطلاح بناھا، وبودهوضع ساختمان از لحاظ شالوده و زيرساخت ھا خراب . 3

 . است

 که مشاھده کردبه اعتقاد من، در ھر جامعه ای می توان به ھر سهء اين پیشفرض ھا برخورد و 

از میان اين مھم آن است که اما، . بر بنیاد آنھا می آفرينند تلفی راھای مخ» نظريه «گوناگون اشخاص چگونه

 و بازتابندهء سه پیشفرض، نخستین شان يا با انکار ضرورت تغییر ھمراه است و  يا در برابر آن مقاومت می کند

ھست بشمار می آيد که می خواھند تا وضعیت را آنچنان که منتفعان از وضع موجود ) ِ »پیشفرض«يا (باور 

 معتقدان به است که بر اساس آن،» تئوری محافظه کاری «، نگاه و پیشفرض گونهحاصل اين .»حفظ کنند«

 .  تنھا به اين فکر می کنند که چگونه بايد از بروز تغییرات در آن جلوگیر شد،بی عیب بودن ساختمان

نوع «تئوری مربوط به  اشتراک نظر داشته و تنھا در مورد »ضرورت تغییر«اما دو پیشفرض ديگر بر 

 معتقد یو ديگر بنا می بیند» لزوم تعمیرات« ضرورت تغییر را در  شانيکی.  تفاوت نظر پیدا می کنند»تغییر

 . است که ساختمان ديگر کلنگی شده و بايد فکر تغییراتی بنیادی در آن بود

 که معتقدانش بشدتخبر می دھد موجب می شود » لزوم تعمیرات«از میان اين دو پیشفرض، آنکه از 

معتقد باشند که اگر دست به تعمیر » تئوری اصلاح طلبی«اساس  بردر پی اصلاح وضع موجود برآيند و از 

سقف چکه کننده . ساختمان نزنند خرابی ھا زيادتر شده و کار را به ساختار و شالودهء ساختمان می رسانند

اما اگر بموقع و درست اقدام ... پی ھا را می پوساند، و داخل اطاق ھا را ويران می کند، ثاثهءفرو می ريزد، ا

پس، در اين پیشفرض، نظريهء مبتنی بر . شود می توان ساختمان را نجات داد و به شکل اول اش برگرداند

 از  تا می کوشد، در عین تأکید بر ضرورت تغییر؛ نظريه ای واپس گرا است و)تئوری اصلاح طلبی (تعمیرات

 .ادين جلو گیری کندھرگونه تغییر بنی

 :می يابد، نیز خود دو نوع تئوری را می آفرينداما سومین نگاه به وضع موجود، که آن را کلنگی 

يعنی اگرچه وضعیت ساختمان بايد کلاً : )يا رفورمیسم (»تئوری دگرگونی منطقی و کم ھزينه«. 1

 ساختمانی نو  انجام گرفته وگرگون شود اما اين کار بايد با استفاده از مصالح مفید آن و با کمترين ھزينه اید

 .بوجود آيد
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يعنی اين ساختمان : )انقلاب گرائی (» سريع و قاطع ساختمان و نوسازی کاملختنتئوری فرو ري«. 2

خت و ساختمانی نو را بر فراز اين زمین بر پا را بايد بکلی کوبید و مصالح و آشغال ھايش را ھم به دور ري

 . داشت

را کنار ھم، و بر روی يک بردار خطی بچینیم، بنا بر رسم و زبان » تئوری ھا«حال اگر بخواھیم اين 

سیاسی، تئوری محافظه کاری در منتھی علیه راست اين بردار قرار می گیرد، پس از آن تئوری اصلاح طلبی 

 بردار نیز به تئوری فروريزی ِ  چپِ ری دگرگونی خواھی را داريم و در منتھی علیهاست، در دست چپ آن تئو

 .می رسیم) براندازی(

از (و تطور )  در آمدن»ديگر«از حالی به حالی (، استحاله ) شدن»گریيد«حرکت به سوی غیر و  (تغییر

ه بی اعمال فشار شديد و چه ، چه تعمیری و بنیانی، و چه کند يا تند، چ) مبدل شدن»ديگر«طوری به طوری 

وضعیت است که با » ديگر«وضعیت امر مشترک اند و آن رسیدن به يک با فشار و تخريب، ھمگی در يک 

بدينسان، تنھا تئوری برآمده از پیشفرض ھای سه گانه و موجود . ، به درجات مختلف، متفاوت است»موجود«

» اریمحافظه ک«ندارد، تئوری » وضعیت ديگر«یدايش در میان نظريه ھای چھارگانهء ما، که علاقه ای به پ

 . ھم ھستند» وضعیت ديگر«نجا که خواھان تغییرند، در جستجوی آن سه تئوری ديگر، از آ. است

. در تقابل با ھم قرار دارند و ھريک نافی ديگری است» وضع ديگر«و » وضع موجود« آدمی اداراکدر 

مانعة الجمع اند و، در زبان علم، اين ھا دوگانه ھای . ش و اغتشاشمثل شب و روز، برق مثبت و منفی، و آرام

قرار می » قبلی«يکديگر محسوب می شوند؛ ھر کدام که آفريده شوند در تعارض با ) ِ »بديل«يا (» آلترناتیو«

ود، اما از آنجا که تئوری تغییر خود به سه گونه تقسیم می ش. بوجود می آيد» يا اين يا آن«گیرند و وضعیتی 

با » وضع موجود«به عبارت ديگر، ما در برابر . ھای برآمده از دل اين سه تئوری نیز با ھم تفاوت دارند» آلترناتیو«

 و تئوری زيربنائی خويش به دست  ھايک مشخصات خود را از پیشفرض سر و کار داريم که ھر» آلترناتیو«سه 

 :می آورند

 است که در آن تعمیراتی چند صورت گرفته ی»وضع موجود «نگھداری در اصل ؛ کهیآلترناتیو اصلاح. 1

. خواند» آلترناتیو روبنائی«شايد بتوان آن را . اما شالوده و ساختار ساختمان دست نخورده باقی مانده است

 . آن است آلترناتیو روبنائی تضمین کنندهء بقای ساختمان و دراز کنندهء عمر

اما اين تفاوت بیشتر در ساختار ساختمان . فرق دارد»  موجودوضع« بکلی با که ساختاری؛آلترناتیو . 2

دی ثروتی که در ساختمان لذا، برای حفظ مصالح به درد بخور و جلوگیری از نابو. جديد است تا در مصالح آن

 بر اساس تجزيهء وضع موجود و، سپس، ترکیب عناصر مختلف به درد بخور آن در » جديدعوض«، مصرف شده

 منطقی و حساب شده که، در عین حال، نقائص ساختمان کلنگی را مطالعه کرده و از آن يک نقشهء جديد

 .درس آموخته است، بوجود می آيد

 برای ھیچ يک از مصالح ساختمان کلنگی ارزش و فايده ای قائل نیست؛ آنھا ه؛ کهآلترناتیو براندازان. 3

در اين کار، به ھنگام کوبیدن ساختمان موجود نه . را در ھم می کوبد، و ساختمان جديد را از صفر آغاز می کند

رعايت و ظرافتی در کار است و نه دقت و مطالعه ای؛ چوب ھا را بايد سوزاند و آجرھای را بايد به دور ريخت و 

دورهء ويران کردن ساختمان کھن به دست : وره تقسیم می شودکار به دو د. ه ھا را در ھم کوبیددرھا و پنجر
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دن مھندسان و معماران و نقشه ، دورهء از راه رسی سپس، و انجام می شودارگران فاقد مھارتعمله ھا و ک

برداران و نقشه کشان برای ارزيابی ويژگی ھای زمین روفته از بقايای گذشته و تھیهء نقشه ای برای 

 .ساختمان آينده

شفرض مبتنی بر لزوم تغییر ، اگرچه تمرکز سخن ما تاکنون بر سه نوع نظريهء برآمده از دو نوع پیحال

سه نظريه، يا سه نیرو، يا سه آلترناتیو، يک نظريه و ھر بوده است اما، ھرگز نبايد فراموش کرد که در برابر اين 

 از آنجا ، در واقع، و. و مقاوم در برابر آن استضرورت تغییروجود داشته است که کلاً منکر ديگر ھم نیروی مھم 

 و می تواند با بر کلیهء امکانات و توانائی ھای وضع موجود تسلط و سروری دارد است کهمدافع وضع موجود 

  .استفاده از اين امکانات دامنهء فعالیت و اثرگذاری سه نیروی ديگر را کنترل و اغلب خنثی کند

خانه ای را مجسم کنید که از پدری درگذشته برای بعنوان يک مدل مثالی، ، مطلببرای روشن شدن 

و ( دارای باور و عقیده  خودند به ارث باقی مانده باشد و ھر يک از فرزندان در مورد ساختمان میراثیچھار فرز

فرزند بزرگ تر، که سال ھا در کنار پدر بوده و بر ديگران تسلط داشته است می . خاصی باشند) پیشفرضِ 

ه تا وضع خراب نشده بايد خانه فرزند دوم معتقد است ک. خواھد که خانه را بھمان وضعیتی که بوده حفظ کند

قت و  فايده ای ندارد اما می توان با درا به دست تعمیرات سپرد، فرزند بعدی معتقد است که تعمیر ساختمان

مبتنی بر برنامه ريزی مصالح گرانبھای بکار رفته در ان را حفظ کرد اما با داشتن نقشه ای نو، به روز، و 

ائی از لحاظ ساختاری کاملاً نو را بوجود آورد که مشکلات ساختمان قديم مطالعهء نواقص ساختمان قديمی، بن

آخرين فرزند نیز که از ھرچه به اين خانه . را نداشته و به نیازھای تک تک اعضاء خانواده پاسخی در خور دھد

 مصالح اش تعلق دارد بیزار است معتقد است که بايد يکشبه چند تا بولدوزر آورد، کل ساختمان را فرو ريخت و

 ندست ھم ھرا ھم ھرچه زودتر از روی زمین پاک کرد و معمار و مھندسی را ـ که اتفاقاً از دوستان ھمعقیدهء او

 .  را تھیه کرده و ساختمانی فردائی برپا دارندـ پیدا کرد تا نقشه ای کاملا نو

، ولیعھد سنتیخانوادهء سال ھا در کنار پدر فعالیت کرده و، در يک  که ،روشن است که فرزند بزرگ تر

ھر سه فرزند تمايلات در برابر تا می تواند و  دسترسی دارد خانواده »امکانات« ھمهء او محسوب می شود، بر

 . را خنثی کند» وضع موجودتغییر«ھمهء برنامه ھای آنان برای تا ديگر می ايستد و می کوشد 

حافظه کار و مسلط بر امکانات خانواده نکته در اين است که ھرچه بر مقاومت و تعرض فرزند ماما 

  حتی می توانند مادر و اقوام دیگری را ھم با خودوافزوده شود فرزندان سه گانهء ديگر بھم نزديک می شوند 

 عقیدهء يکی از آنان است که وجه ،ھنگامی که در کار فرزند بزرگتر خللی ايجاد شودو عاقبت،  ھمراه کنند

 . تسلط پیدا می کند

 بزرگ تر می افتد کناری گذاشته و بر روند مبارزهء سه فرزند فرزندفاقی را که در زمان شکست اگر ات

 از )تعمیرکار اصلاح طلب (ومین فرزنددر اين میان وضع دديگر علیه او تمرکز کنیم، بلافاصله در می يابیم که 

 می داند که اگر ،ی ديگر از سو، از يکسو به حفظ خانه علاقمند است وھمه متزلزل تر است؛ چرا که او

تعمیرات وسیعی در ساختمان صورت نپذيرد خانهء پدری در يکی دو زمستان ديگر به زانو درآمده و فرو خواھد 

فرزند بزرگ تر اگر حرف اين دومی را گوش کرده و بدان عمل کند، اين دومین فرزند راضی و مسرور . نشست

اما اگر فرزند بزرگ تر .  می شود ھمر او در برابر آن دو فرزند ديگرگ تر می سپرد و حافظ و نگھداردل به فرزند بز
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تن به ھیچ نوع تعمیری ندھد و در مقابل فرزندان ديگر دست به گردن کلفتی و تنبیه بزند، فرزند دوم خوذبخود 

بسوی فرزندان ديگر می رود و چون تعمیرات را ناممکن می بیند با آنھا ھمصدا شده و خواستار تجديد 

 .اختمان می شودس

 محافظه کاران با سه گروه ديگر اصلاح طلبان، دگرگونی خواھان، ی»  مبارزهچگونگی«اين بدين سان، 

اين يعنی، .  برای ھمگان جذاب تر و کارا تر استيک از آنھا تعیین می کند تئوری کدام  است کهو براندازان

سوی اردوگاه دگرگونی خواھان می راند و بخشی  محافظه کاران است که اصلاح طلبان را ب نابخردانهءواکنش

انقلاب ھای مخملین به می تواند تا آنجا پیش رود که ی کند و از دگرگونی خواھان را به براندازان مبدل م

 .انقلاب ھای خونین تبديل شوند

پس، اگر کار تحلیل گر سیاسی را تخمین زدن موقعیت کنونی گرايشات سیاسی و تبديل شدن تئوری 

به گفتمان ھمه گیر رزمندگان با حافظان وضع موجود بدانیم، بايد ديد که ھر يک از اين تحلیل گران نیز کار ھا 

می ) که تفاوتی ماھوی با نظريه ندارد( تحلیل کدام نوع ازآغاز می کنند و آن را به » پیشفرض«خود را از کدام 

ه، به يکی از اردوگاه ھای گروھبندی سیاسی بدين سان، تحلیل گران نیز خود، چه بخواھند و چه ن. کشانند

تعلق دارند و خود، آگاه و آگاه، ھم مفسر و ھم مبلغ تئوری زيربنائی گروه سیاسی خويش اند، و ايستاده در 

 . مقام سخنگو و مدافع آن تئوری با سخنگويان و مبالغان و مفسران تئوری ھای ديگر می جنگند

ات و تحلیل ر ھر کار سیاسی بايد به کم و کیف مجموعهء نظر د موفق و مؤثربدينسان، برای شراکت

 از روند نظريه پردازی مربوط  برآمدهمبانی اصلی، پیشفرض ھا، و تحولاته، بودی که ارائه می دھیم آگاه ھائ

ن پیش فرض ھا را درک کرده و بدانیم که بی اطلاعی از آن مبانی و نحوهء تکامل شان از ما تنھا به آ

 مبارزهء سیاسی در گوھر خود چیزی جز نبرد نظريه ھا . ھردمبیلی و فرصت طلب می سازدسیاستکارانی

 خويشتن اقدام جايگاه به انتخاب  ھا و مواضعی که می آفريند،موقعیت با آگاھی از ،است ما بھتر  ونیست

ده، و تربیت ھای کرده و در اين راه از تأثیر پیوندھای اجتماعی، امتیازات، محرومیت ھا، عقده ھای سرکوب ش

 تا بتوانیم يا در صف محافظان وضع موجود قرار گیريم و ؛غافل نباشیمگوناگونی که در مسیر عمرمان ديده ايم 

 بپیونديم؛ علیه آنچه در وضع موجود داريم قیام کنیم و يا با تمام توان از آنچه  آنتغییرخواھان يا به گروه ھای 

، ھم برای خود و ت غافلانه در کار سیاسی عاقبتی جز روياروئی با فاجعهشرکچرا که  .داريم به دفاع بپردازيم

 . نداردھم برای ديگران،
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